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ABSTRACT
Saint Anne and Saint Elizabeth were two sisters; Anne [in Arabic: Hanna] was the wife 
of Imran [father of Maryam] (A.S.) and Elizabeth [in Arabic: Ashya' or Hannanah] was 
the wife of Prophet Zakaria (A.S.). Anne is a good model for overcoming wrong social 
manners, including gender discrimination. Following the vow she made to devote her 
child, even though she thought it was a boy, but she still fulfilled her vow despite being 
surprised. The purpose of this study is to analyze the personality of Saint Anne and her 
measures to overcome the wrong customs of the ignorant society. 
This research with the descriptive-analytical method of documentary approach, exam-
ines the story of Maryam's birth and how she entered the temple. In order to overcome 
the wrong manners of the society, one should continue to communicate with God with 
certain faith in answering the prayer by God, maintaining the commitment along with 
honesty and courage. Also, devotion, loyalty and commitment in deeds and foresight 
are necessary for success when fighting wrong social customs in ignorant societies. 
KEYWORDS: Ignorance, Anne, Elizabeth [Ashya' or Hannanah], Women, Jews, 
Wrong Social Manners.
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چکیده
و  )س(  عمران  همسر  حنه  که  بودند  خواهر  دو  »حنانه«  یا  »اشیاع«  و  »حنه«   
اجتماعی  نادرست  آداب  با  غلبه  برای  حنه  بود.  )ع(  نبی  زکریای  همسر  اشیاع 
می کند  که  نذری  پی  در  ایشان  است.  مناسبی  الگوی  جنسیتی  تبعیض  ازجمله 
برای تحریر فرزند خود، اگرچه تصور می کرد فرزند پسر است اما باوجود غافلگیر 
شدن همچنان به نذر خود وفا کرد. هدف این مطالعه واکاوی شخصیت حنه )س( 
و تدابیر وی برای غلبه بر آداب نادرست اجتماع جاهلی بود. این مطالعه با روش 
توصیفی-تحلیلی به بررسی اسنادی داستان تولد حضرت مریم )س( و شیوه ورود 
ایشان به معبد می پردازد. این مطالعه دریافت برای غلبه بر رسوم نادرست اجتماع 
باید با حفظ تعهد همراه باصداقت و شجاعت، ارتباط با خدا را با یقین به استجابت 
دعا ادامه داد. خلوص، وفا و تعهد در انجام کارها و دوراندیشی نیز لازمه موفقیت 

هنگام مبارزه با آداب نادرست اجتماعی در اجتماعات جاهلی است.

واژگان کلیدی: جاهلیت، حنانه )س(، حنه )س(، زنان، یهود، آداب نادرست 
اجتماعی.
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۱. طرح مسئله
 آیات مربوط به تولد حضرت مریم )س( در سوره مبارکه آل عمران به روشنی بیانگر این حقیقت 
است که مادر مریم )س( چنان قابلیتی داشت که از دامان او فرزندی همچون عیسی )ع( متولد شود، 
مادری که قلبی مملو از محبت خدای متعال دارد و فرزند او همچون شجره طیبه ای می شود که ریشه 

آن از چشمه پاک مواهب خاص خداوندی ارتزاق می کند و همواره بهره مند است.
پیامبــر )ص( و ائمه )ع( از هر فرصتی برای اصــلاح افکار و اعمال جاهلی و جاهلیت زدایی 
اســتفاده می کرده اند. گاه پایه و اساس آن، یعنی تعصب )حمیت( جاهلی را تخطئه و گاه مظاهر 
و مصادیــق آن را تبییــن و از آن ها انتقاد می کرده اند. حنه )س( برای مبارزه با تبعیض جنســیتی، 
علاوه بر ارتباط عمیق با خداوند، از ایشان استعانت گرفته و کفالت فرزندش را حضرت زکریا )ع( 
می سپارند که از بزرگان معبد بودند؛ بنابراین در ماجرای ورود مریم )س( به معبد، خانواده عمران 
نبی )ع( با مدیریت حنه )س( اگرچه با عده کم، توانستند با حجم وسیعی از فرهنگ جاهلی که 

در میان نخبگان اهل کتاب آن روز وجود داشت، مقابله کنند.
در این پژوهش به این پرســش پاســخ داده می شــود که مادر حضرت مریــم )س( تحت چه 
رویکردی توانســتند فرهنگ معبــد و جامعه را برای ورود حضرت مریــم )س( به معبد مدیریت 
کنند؟ این مطالعه در پی این اســت که شیوه مقابله مادر حضرت مریم )س( در فرستادن دخترش 

به معبد می تواند الگویی برای مبارزه با فرهنگ جاهلی هر دوره ای باشد.
در این مطالعه از روش کتابخانه ای اســنادی و از منابع معتبر و تفاســیر شــیعی مانند تفســیر 
المیزان، مجمع البیان، تسنیم و تفاسیر سنی مانند احکام القرآن، اعلام القرآن، بحرالعلوم و مقالات و 
رساله های نگاشته شده در این مورداستفاده شده است. هدف از انجام این مطالعه به دست آوردن 
نکاتی کاربردی برای جوامع و خانواده های مسلمان امروز است، خانواده هایی که در معرض خطر 
هســتند و لازم اســت در برابر فرهنگ جاهلیت مدرن، مقاومت کرده و برای نیل به این مقاومت 
داشتن راهکار لازم است. به طور مشخص واکاوی شخصیت حضرت حنه )س( و شناسایی تدابیر 

وی برای غلبه بر رسوم جاهلی اهداف این مطالعه هستند.

2. پیشینه پژوهش
در ارتباط با پیشینه پژوهش باید گفته شود که مطالعه مشابهی درباره مادر حضرت مریم )س( 
انجام نشده است، اما مستنداتی در ارتباط با حضرت مریم )س( زکریا )ع( و داستان تولد حضرت 
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مســیح )ع( و حضرت یحیی )ع( و درباره مقام عمران نبی )ع(، همســر حنه )س( و جایگاه زنان 
در یهود وجود دارد:

طاهری نیا و حیدر )1393(، مانند مقاله »مطالعه ســاختار نشانه شناســی شــخصیت حضرت 
مریم )س( در قرآن« که اشــاره دارد نام مریم، نماینده شخصیت ایشان است. همچنانکه نام وی 
روح عبــادت، لطافت و انعطاف پذیری را به مخاطب القا می کند، کنش های رفتاری، گفتاری و 

توصیفات قرآنی درباره وی نیز بازگوکننده این معناست.
رضایــی و اکبــر زاده )1392( که در مطالعه »گفتمان ســوره مریــم، زن در تعامل با عرف و 
عفاف« به گفتمان مریم )س( اشــاره دارند و توجه می دهند که این گفتمان جهت تحقق کنش 
کید بر اهمیت حفظ عفاف شــکل گرفته اســت. در  ایمانی ایشــان در تعامــل با عرف و برای تأ
گفتمان این بانوی نمونه، عفت و تعامل با عرف محور انســجام بخش عام و سازنده صورت های 

زبانی و جهت دهنده کنش های گفتاری آیات محسوب می شوند.

مطالعه
کلباســی اصفهانی )1388(، در مطالعه »الگوســازی قــران در مواجهه بــا یهود« روش های 
گوناگون قرآن در برخورد با یهود را مورد مداقه قرار داده و پیشــنهاد می دهد از الگوســازی آن، 
جهت بهبود وضعیت جهان امروز اســتفاده شــود و لذا در این مقاله کوتاه موارد شاخص در حد 
امکان مطرح شده است تا از طریق ارزیابی های قرآنی راجع به یهود، دیدگاه مناسبی ایجاد شود این 

مقاله به دلیل توجه به الگوسازی مناسب بود.
در این میان تنها مقاله خوشدل و حاتم زاده )1391( با عنوان »شخصیت زن در یهود و اسلام، 
کید بر جایگاه عرفانی آن« نتیجه می گیرد که حنه همســر عمــران از متصدقات و صادقات  بــا تأ
و مخلصات بود؛ و ذیل توضیح آیه مربوط به تولد حضرت مریم )س( ذکر کرده اســت که حنه 
همسر عمران، مـــادر مریم )س( بـا اخـلاص نـذر کرد فرزندی را کـه در شـکم دارد خدمتگزار 
بیت المقدس قرار دهد و به آنجا هدیه کند؛ پس چون فرزنـــدش متولـــد شـــد صـدق خود را با 

وفای به نذرش به اوج رساند.

3. مفهوم شناسی
الف( حنه )س(: از گفته مفســران و از تواریخ اســتفاده می شــود که »حنه« و »اشــیاع« یا 
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»حنانه« دو خواهر بودند که حنه همســر عمران )س( و اشــیاع همســر زکریای نبی )ع( بود و از 
تیره و تبار بنی اسرائیل بودند. هر دو خواهر عقیم و نازا بودند مفسران و محدثان، شأن نزول آیات 
35-37 آل عمران را درباره حنه )س( همســر عمران )ع( دانسته اند )هاشمی رفسنجانی، 1394: 
160(. در تفاسیر دیگر آمده است پدر حضرت مریم )س( عمران نبی )ع( است. عمران )ع(  پدر 
مریم پسر اشهم )لشهم خ ل( و پسر آمون است که نسبش به حضرت سلیمان )ع( می رسد. همسر 
عمران که مادر مریم باشــد حنه نام دارد. او خواهر الشــباع مادر یحیــی )ع( بود؛ بنابراین، یحیی 
)ع( و مریم )س( پســر خاله و دختر خاله بودند. حنه و اشیاع هردو فرزندان فاقود بن قبیل بودند. 
)طیــب، 1348، 3: 179(. محل دفن حنه )س( بانوی بزرگ در مدرســه صلاحیه واقع شــده که 
درگذشته کنیسه و محل عبادت مردم و بزرگان دین بوده است )علیمی، بی تا، 2: 41(. از ابن بابویه 
محمد بن موســی بن متوکل نقل شد از امام باقر )ع( پرسیده است آیا عمران )ع( پیامبر بود؟ امام 
)ع( فرمود: »بله پیامبری بود که از خدا او را برای قوم خود فرســتاد و حنه، همسر عمران و حنان 
خواهر حنه همسر زکریا بود. پس متولد شد از عمران و حنه، مریم و از زکریا و حنانه؛ یحیی )ع( 
از مریم؛ عیســی )ع(. پس عیسی )ع( پســر دخترخاله یحیی بود و مریم دختر خاله او بود و خاله 

مادر به منزله خاله است« )للراوندی،1368، 1: 214(.
ب( جاهلیــت: کلمه »الجاهلیّة«، گرفته شــده از ریشــه »ج ه ل«، ترکیبی از اســم فاعل 
»الجاهل« و پسوند »یّة« است که ظاهراً بر اسم معنا یا اسم جمع دلالت می کند )روزنتال، 1970 
م: 375(. اهــل لغت معانی متعــددی را برای معنای لغوی جاهلیت بیان کرده اند: یکی جهل در 
برابر علم بدین معنی که درکتاب های لغت العین )فراهیدی، 1414 ق: 327( و لســان العرب )ابن 
منظور، 1375: 402( جهل در مقابل علم قرارگرفته است و جاهل کسی است که کاری را بدون 

علم انجام دهد.
کلمه ی جهل را به معنای سفاهت، غضب، تسلیم نشدن در برابر اراده و حکم و شریعت الهی 
استنباط کرده اســت و با استناد به قرآن )فرقان: 63( می گوید: »مقصود از جاهل، نادان نیست، 
بلکه اشخاص متکبر و پر نخوت است« )جواد، 1413 ق: 40( اسلام پژوهانی همچون گلدزیهر و 
ایزوتسو نیز جهل را در برابر حلم و عصر جاهلیت را دوران سرکشی دانسته اند که شامل خشونت، 

استبداد، خودپرستی، حماقت، سفاهت و نظایر آن هاست )ایزوتسو، 1360: 34(.
گاه جاهلیت در برابر عقل آمده اســت. جاهلیت شامل هم جهل و نادانی، هم همکاری های 
ســفیهانه و دور از عقــل و هم افکار غلط و غیر عقلایی می شــود. عــرب آن روز جزیرة العرب 
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مردمی درس نخوانده و بدون علم و دانش بودند، اما اگر در فرهنگ اسلامی به مردم آن روزگار 
»جاهل« گفته می شــود، به دلیل بینش غلط و دور از عقل و منطق آن ها و پیروی از آداب ورسوم 
خرافی و صفات زشتی مانند خودپسندی، فخرفروشی، کینه توزی و... است. در فارسی عوامانه، 
کلمــه ی »نفهمی« به آن اطلاق می گردد )جعفریان، 1385: 76(. با رجوع به روایات اســلامی 
نیز می توان به این نتیجه رســید که عقل در برابر جهل قرار دارد؛ چنان که در تمامی روایات باب 
عقل و جهل اصول کافی، جهل در مقابل عقل قرارگرفته اســت. پیامبر اکرم )ص( در این زمینه 
می فرمایند: »یا علی، لا فقر اشدّ من الجهل و لا مال اعود من العقل )کلینی، 1363، 1: 25(؛ ای 

علی، فقری سخت تر از نادانی و سرمایه ای سودمندتر از خرد نیست«.
در معنــای اصطلاحی، واژه جاهلیت چهار بار در ســوره های مدنی قرآن، در تعابیر »ظنَّ 
ــرُجَ الجاهلیــة« )احزاب: 33(  بَّ

َ
الجاهلیــة« )آل عمــران: 155( »حُکمَ الجاهلیــة )مائده: 50(«، »ت

 الجاهلیــة« )فتح: 26( به کاررفتــه و در هر چهار مورد با »ملامت« و »مذمت« همراه 
َ
و »حَمِیــة

اســت. این لحن ملامت آمیز همچنیــن در پاره ای دیگر از آیات که مشــتقات دیگر جهل، نظیر 
« )نمل: 55( جاهلونَ )فرقان: 63( و جاهلین )بقره: 67؛ اعراف: 199( در آن ها آمده،  َ

جْهَلون
َ
»ت

دیده می شــود. درمجموع، می توان گفت که قرآن به دوره خاصی از تاریخ عرب در شــبه جزیره 
عربســتان پیش از اســلام توجه و از ویژگی های اخلاقی آن به شــدت انتقاد کرده است. درواقع، 
قرآن این دوره را به سبب بروز ویژگی جاهلیت در اخلاق و رفتار مردم آن، دوره جاهلیت نامیده و 
بعدها این نام برای این دوره عَلَم شده است. در اصطلاح، به دوران قبل از ظهور اسلام، جاهلیت 

گفته می شود )طوسی، 1413 ق: 339(.
علما در مشــخص کردن محدوده ی زمانی عصر جاهلی اختلاف نظر دارند. دقیقاً مشــخص 
نیســت که به چه دورانی عصر جاهلی اطلاق می شود. جاهلیت را در این سه دوره دانسته اند:1. 
دوره ی بین حضرت نوح )ع( و حضرت ادریس )ع(؛ 2. دوره بین حضرت موسی )ع( و حضرت 
عیســی )ع(؛ 3. دوره ی فترت بین حضرت عیسی )ع( و حضرت محمد )ص( که با ظهور اسلام 

و نزول وحی یا فتح مکه به پایان رسیده است )طباطبایی، 1374،  16: 309(.
بنا بر نقل مشهور، جاهلیت ازنظر محدوده ی زمانی به دورانی در حدود دو قرن قبل از اسلام 
اطلاق می شــود. جواد علی و شوقی ضیف، جاهلیت را ازنظر زمانی، به دوران مابین 150 تا 200 
ســال قبل از اسلام توسعه داده اند )شــوقی، 1994: 83(، ازنظر زمانی، پیش از بعثت رسول خدا 
)ص( را تــا حدود 150 و حداکثر 200 ســال، دوران جاهلی می نامند؛ امــا در نظر دقیق، آنچه از 
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حوادث نقل شده این دوره می توان پذیرفت، حوادثی است که تا حدود عام الفیل، یعنی چهل سال 
قبل از بعثت رخ داده اســت. از حوادث پیش از آن تا حدود 200 ســال اشــعار و اخبار نقل شده؛ 
ولی درصد صحت آن ها اندک اســت )جعفریان، 1383:153(. خلاصه، آنچه بیشتر نویسندگان 
تاریــخ عرب جاهلی بر آن اتفاق نظر دارند، اطلاق جاهلیت بر یکی دو قرن قبل از ظهور اســلام 
اســت؛ لذا در این مورد یــک اطلاق کلی و یک تحدید زمانی در کتــب تاریخ ادبیات عرب و 
به ویژه کتب اصول نحو به چشم می خورد. اطلاق کلی، معرفی عصر پیش از اسلام و زمان بعثت 
حضرت رسول )ص( به عنوان »عصر جاهلی« است )فروخ، 1969 م: 73(، اما آنچه به عنوان عصر 
جاهلی در کتب تاریخ ادبیات عرب خوانده می شــود، فترت اســتقلال عدنانیان از یمن در نیمه 
قرن پنجم میلادی و ظهور آیین مقدس اسلام در سال 622 میلادی )الزیات، بی تا، 23: 5( آنچه 
از استشــهادات نحوی و لغوی که در تفســیر قرآن و حدیث آمده اســت، در این محدوده زمانی 
و نزدیک به صدوپنجاه ســال پس از نزول وحی قرار می گیرد؛ یعنی نزدیک به ســه قرن و استناد 
به شــعر یا ســخنی در توجیه و وضع قاعده ای نحوی یا بیان معنای لغــوی خارج از این محدوده 
زمانی موردقبول واقع نشده و نمی شود. به علاوه منابع معتبر به روزگار جاهلیت پرتوی بسیار ناچیز 
می افکند. منابع ما درباره تاریخ این عصر منحصر به روایت ها و داستان ها و مثل ها است؛ زیرا در 

این دوران اعراب شمالی خط نداشته اند تا چیزی را ثبت کنند )حتی، 1366: 111(.

4. جاهلیت جامعه مقارن حنه )س(
 زن، در آیین یهود، شــخصیتی طفیلی از مرد داشته و مستقل نیست که منشأ گناه و اغواگری 
است، پس خدا برای مجازات زن، او را تحت سلطه مرد قرار داده است. در تورات آمده است که 
پس ازاین که آدم نتوانست در میان موجودات زنده زوجی مناسب برای خود بیابد، خداوند او را به 
خواب فروبرد و یکی از دنده هایش را برداشت و حوا را از آن آفرید. آدم بلافاصله دریافت که این 
موجود قسمتی از گوشت و استخوان اوست، لذا آن را زن )عبری( نامید؛ زیرا از مـــرد گرفته شده 

است )گلن و مرتن، تکوین مخلوقات، 2، 21(.
این دو نکته می تواند جایگاه اجتماعی زنان یهود را تبیین کند. اگر زن به عنوان یکی از عناصر 
اجتماع، منشأ فساد باشد؛ یعنی برای اجتماع مایه ضرر و زیان است. در زمان برده داری و گسترش 
جمعیــت بنی اســرائیل در مصر، فرعون به قابله های یهودی دســتور داده بود که نوزادان پســر را 
بکشند و دختران را زنده نگه دارند. این روایت نشان می دهد که آن زمان، جامعه اهمیت چندانی 
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بــه نقش زنان در اجتماع نداده و فقط مردها مورد تفتیش عقایــد و هویت قرار می گرفتند وجودِ 
نابرابری های جنســیتی در سنت یهودی ـ مسیحی نه به معنای نابرابری مطلق است و نه بدین معنا 
که می توان با توجه به تلاش هایی که توسط متدینان یهودی و مسیحی یا مدافعان حقوق زنان برای 

توجیه این تبعیض ها صورت گرفته است، برابری را استنباط کرد )باوکرو هولم، 1384: 189(.
برخورد منفی ســنت یهودی ـ مســیحی با زنان، محدود به آیات کتاب مقدس نیست، بلکه با 
توجه به اینکه در دین یهود، علاوه بر تورات، به تدریج، تلمود و آموزش خاخام ها، جزو منابع مهم 
دینی یهود تلقی شــدند و در مســیحیت نیز تفاسیر برخی از آبا کلیســا مانند ترتولیان مورد اعتنای 

.)2003:4 ,Stedman( مسیحیان قرار گرفتند، فرازهایی از این نوع، بسیار به چشم می خورند
در فرهنگ یـهود، به تعلیم و تربیـت کودکـان و آموختن تـورات بسیار توصیه شده اسـت. پدر 
موظف است که به فرزندش، تورات بیاموزد، اما این الزام فقط در مـورد فرزنـد پسـر است درباره 
دختر نظرات متفاوتی ابرازشده است. چنانچه در تلمود آمده است که عـالمی یهودی در پاسخ به 
پرسش زنی در باب مسئله ای از تورات طفره می رود و بـــا تنـدی بـه آن زن می گوید: عقل زن به 
درد خیاطی می خورد. به اســتناد رویکرد موافق علم زنان حتی، زنی که تورات می آموزد، شایسته 
پاداش است؛ اما نه همانند مرد؛ زیرا وی مأمور به یادگرفتن نیست چراکه ذهن و عقل بیشتر زنان 

پذیـرش تعلـیم را ندارد )گلن و مرتن، 1379، تلمود، هیلکا، 1 و 13(
از ســوی دیگر، یهودیان و مســیحیانی که مدافع تســاوی حقوق زن و مرد هســتند، همچنین 
انحرافاتی که به واســطه خاخام های یهودی و تلمود دست نوشــته بشــر و تفاسیر کتاب مقدس به 
وجود آمده، اســباب این توهم را پدید آورده اند. انحرافاتی که در انجیل مکتوب پس از حضرت 
عیسی )ع( رخ داد در رساله های پولس به خوبی نمایان هستند. به طوری که زنان در معبد حق عبور، 
فراتر از مرز دهلیزی که مخـتص آنـان بـود نداشتند و ورود به صحن داخلی با کیفر مرگ روبه رو 

می شد )گلن و مرتن، 1379، داود، 22-13/21(.

5. واکاوی شخصیت حنه )س(
داســتان تولد حضرت مریم )س( در سوره آل عمران از آیه 35 با نذر حنه )س( مادر ایشان در 
دوران بارداری شروع می شود. در تفاسیر آمده است »حَنّه« و »اشیاع«، دو خواهر فرزندان فاقود 
که اوّلی همسر »عمران« از شخصیت های برجسته بنی اسرائیل و دومی همسر زکریای پیامبر بود، 
بچه دار نمی شــدند. روزی »حَنّه« زیر درختی نشسته بود، پرنده ای را دید که به جوجه هایش غذا 
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می دهد. محبّت مادرانه، آتش عشــقِ به فرزند را در وجود او شــعله ور ساخت، در همان حال دعا 
کرد و مســتجاب شــد. از سوی دیگر به شوهرش الهام شد که فرزندش از اولیای خدا خواهد بود 
و بیماران را شــفا و مردگان را زنده خواهد کرد )قرائتــی، 1383، 1: 502(. در منابع دینی درباره 
این کــه چرا حنه فرزند خود را نذر کرد، از حضرت صادق )ع( روایت شــده اســت که »خدای 
تعالی وحی فرمود به عمران که من به تو پســری خواهم داد که مرض خوره و پیســی و جذام را 
خوب کند و او رسول بنی اسرائیل خواهد بود«. عمران )ع( داستان را برای همسر خود حنه )س( 
تعریف کرد. ســپس دعا کرد و همســر عمران )ع( باردار شد و با توجه به اخباری که از شوهرش 
داشت این فرزند را نذر کرد خادم بیت المقدس باشد اما پیش از تولد فرزند عمران )ع( وفات کرد 
)طبرســی،1384، 1: 435؛ عیاشی، 1380، 1: 171، ح 39؛ مجلسی، 1404 ق، 14: 203، ح 15؛ 

حسینی شاه عبدالعظیمی، 1363، 2: 80(
حنه )س( همسر عمران و دختر فاقوذا بود )ابن عاشور، 1420- 1421 ق، 3: 85( و در بعضی 
از روایــات آمده کــه »نامش مرثار بوده« و بحــث دراین باره برای ما اهمیتی نــدارد )طباطبایی، 
1374، 2: 288(. »مــادر مریــم )س( در دیدگاه مردم زنی خوش نام بود )مریم: 28( ایشــان زنی 

معتقد به ربوبیت خدا و به سعادت نسل خود علاقه مند بود« )آل عمران: 36-35(.

الف( شباهت ایشان به حضرت خدیجه )س(
در تفسیر قمی آمده است که ابو بصیر از حضرت صادق )ع( نقل کرد که ایشان فرمود: »خداوند 
به عمران وحی کرد، من به تو پسری می دهم مبارک که نابینا و مریض مبتلا به برص را شفا می دهد 
و مرده را به اجازه من زنده می کند او را پیامبر در میان بنی اسرائیل می کنم. عمران )ع( به همسر خود 
به نام حنه )س( این جریان را گفت. وقتی باردار شــد خیال می کرد فرزندش پسر است وقتی متولد 
شد دید دختر است گفت خدایا من دختر زاییدم و دختر مانند پسر نیست که پیامبر بشود« در ادامه 
امام )ع( نتیجه می گیرند که »اگر درباره یک نفر از ما چیزی گفتیم که در خود او نبود اما در فرزند 
یا فرزند فرزند او بود منکر نشــوید« )مجلسی، 1404 ق،  4: 15۹(. چون خدای تعالی عیسی را به 
مریم داد عیســی همانی بود که به عمران مژده داده بود و با او وعده کرده بود )کلینی، 1363 ش، 

2: 80۹(. پس نسل امامت هم از دختر پیامبر اسلام )ص( منتقل شد.

ب( شباهت ایشان به مادر موسی )س(
 وقتــی حنه )س( مریم را به دنیا آورد، او را در پارچه ای پیچید و به مســجد برد و نوزاد را نزد 
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27 خاخام معبد بیت المقدس گذاشــت و گفت این نذر اینجا اســت. خاخام ها بر ســر کفالت 
مریم )س( رقابت کردند چراکه در مقابل ایشــان دختری بود که می توانســتند او را قربانی سران 
بنی اســرائیل و پادشــاهان آن ها قرار دهند و به آن ها تقدیم کنند. درنهایت چون بحث هایشــان به 
نتیجه نرسید به طرف رودخانه رفتند تا قرعه بیندازند. قلم های خود را در آب انداختند. قلم زکریا 
برداشــته شــد و قلم های آن ها از کار افتاد؛ قرعه به نام زکریا افتاد تا زکریا مریم )س( را سرپرستی 
کند )کاشــانی، 1402 ق، 1: 332(. درســت مانند کاری که مادر موسی )ع( کرد و ایشان را به 
آب دریا سپرد و موسی )ع( نزد دشمنانش بزرگ شد حضرت مریم )س( نیز به این ترتیب با اعتماد 

مادرشان به تصمیم خداوند بزرگ وارد معبد شدند.

6. مبارزه با جاهلیت بنا به شخصیت حنه مادر حضرت مریم )س(

الف( نذر
ماهیت نذر: قرشــی اشاره دارد »در آیه 35 ســوره آل عمران آمده است که مادر حضرت 
مریــم )س( به خداوند عرضه می دارد که آنچــه را در رحم دارم، نذر تو کرده ام. کلمه »نذر« به 
معنای این است که انسان چیزی بر خود واجب کند که واجب نباشد« )قرشی، 1412 ق: 41(.

در کنار تفاسیر دیگر، در تفسیر ابن ابی حاتم آمده است که »نذر حنه )س( این بود که فرزند 
را در کنیسه بگذارد تا او در آنجا به عبادت خداوند بپردازد« )رازی، 1419 ق، 2: 636(. درباره 
این نذر، نظرات متفاوت است. در آن زمان، خدمت مسجد قدس را امری مهم می دانستند و آن 
را از بزرگ ترین عبادات می دانســتند. برای همین، پــدر و مادرها فرزند را برای کار در معبد نذر 
می کردند. این فرزند معبد را آب و جاروب می کرد. چراغ روشــن می کرد و تا امر ضروری پیش 
نمی آمد از معبد خارج نمی شــد. تا هنگامی که به زمان بلوغ می رسید. پس از رسیدن به سن بلوغ 
معبد ایشان را اختیار می داد که در معبد بمانند یا خارج شوند. در تفاسیر آمده است: »در شریعت 
ایشــان، مشــروعیت نذر در پســران آن ها بودی و هیچ کس از انبیا و علمای آن ها نبود مگر آنکه 
یــک یا دو فرزند خود را محرّر گردانیدی پس فرمود: قبول فرما خدایا از من، آنچه نذر کرده ام، 
به درســتی که تو شــنوایی سخنی را که در باب نذر گفتم، دانایی به مقصد من در این نذر که جز 
رضای تو نخواســتم« )ثقفی، 1398، 1:279، ح 14؛ عیاشــی، 1380 ق، 1:169، ح 35؛ حسینی 

شاه عبدالعظیمی، 1363، 2: 79(.
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در عبارتی از ابن بابویه آمده است که بعد از دنیا آمدن فرزند، همسر عمران، نامش را با عشق 
و امید مریم نهاد که به معنای عابده و خادمه اســت و این نام گذاری نشــانگر آن است که به نذر 
خود عمل کرده و خواهان این اســت که او را خادم معبد کند، کاری که اگرچه از پســر انتظار 
داشت، اما چون فرزند به عهد خود همچنان وفا کرد و بهانه نیاورد. بعد از نام گذاری فرزند، حنه 
)س( بــه درگاه خداونــد دعا کرد که این نوزاد و فرزندانی که در آینــده از این فرزند پا به عرصه 
وجود می گذارند را در پناه خود حفظ کرده و از وسوســه های شــیطان دورشــان دارد. به برکت 
دعای »حنّه«، خدای تعالی مریم و حضرت عیسی )ع( را از مسّ شیطان محفوظ داشت. در خبر 
اســت که هیچ مولودی نباشــد مگر وقت ولادت، شیطان او را مس کند که فریادش بلند شود الا 
حضرت عیســی )ع( و مریم )س( و انبیا و اولیا نیز محفوظ باشــند. در شأن حضرت مریم )س( 
آورده شــده اســت از حضرت پیغمبر )ص( که فرمود: »بهترین زنان عالم چهار نفر باشند: مریم 
بنت عمران، آسیه زن فرعون، خدیجه دختر خویلد، فاطمه دختر محمد )ص( هر یک سیده زمان 
خود بودند، لکن حضرت فاطمه )س( ســیده زنان عالمیان اســت« )ابن بابویه و کمره ای،1377: 

4؛ شاه عبدالعظیمی، 1363، 2: 82(.
ســبب نذر: ســبب نذر حنه آن بود که نازا بود و هرچند تلاش می کرد فرزند دار نمی شد تا 
اینکه پیر شد و حسرت فرزند دار شدن در او ماند و اشتیاق فرزند در او زیاد شد تا آنکه روزی به 
تضرع با پروردگار خود مناجات کرد و تولد فرزند را مشــروط کرد به اینکه آن فرزند را برای خود 
نخواهد و در راه خدمت خانه خدا آزاد کند. پس دعای حنه )س( اجابت شــد، اما چون باردار 

شد پیش از تولد فرزندش عمران شوهرش از دنیا رفت )کاشانی،1402 ق، 2: 211(.

 ب( صداقت در رابطه خود و خدا )نذر(
حنه )س( در رابطه خود با خدا صداقت داشت. نخستین شاهد این مدعا، نذر حنه )س( است 
که در شــرایط سخت و حساسی که در آن قرار داشــت درحالی که طبیعتاً باید صدها آرزو برای 
این کودک و آینده خود داشــته باشــد با خدا این طور معامله می کند که بر خود واجب می کند، 
ایــن طفلــی که در رحم دارد را برای خدا تحریر کند. تحریر کردن به این معنا که او را تنها خادم 
خداونــد متعال قــرارداد. نذر خالصانه حنه )س( و اهدا بهترین و عزیزترین چیزی که داشــت به 
پیشــگاه خدای متعال موجب برگزیدن آل عمران برای نبوت از سوی خداوند شد. نخست وجود 
این دختر وسیله ای است که از او پسری بدون پدر به وجود آید و در ثانی خودش و پسرش دو آیت 



97   واااور  تص خ ننه دآ  و هباو ر ور ورار بلده ور آتاه حاتیصخ اجتماعی

الهی برای جهانیان باشند و ثالثاً کودک او در گهواره با مردم سخن بگوید و هم چنین »روح الله« 
و »کلمه الله« باشــد و مَثل او در نزد خدا مَثل آدم )ع( شود )طباطبایی، 1374، 3: 266(. سپس 
مادر مریم )س( از پروردگار خود بابت حتی کاری که به تقصیر او نبوده نیز عذرخواهی می کند و 
بابت دختر شدن فرزندش و این که نمی تواند مانند پسر او را به خدمت معبد دربیاورد از پروردگار 
عذرخواهــی می کند )رازی، بی تا، 2: 637( در ادامه، قــرآن بصیرت و درک توحیدی بالای این 

بانو را تذکر می دهد که خود به اشتباه خود پی می برد و به علیم بودن خداوند اعتراف می کند.

ج( یقین به خداوند
حنه )س( یقین به خداوند داشــت. بعد از نام گذاری فرزندش، روی نیازش را به طرف خداوند 
بــرد و در حق این نوزاد و فرزندان او دعــا کرد. »خدایا این نوزاد و فرزندانی که در آینده از او پا به 
عرصه وجود می گذارند را به تو می ســپارم که از وسوسه های شیطان دورشان کنی و آن ها را در پناه 
لطف خود قرار دهی« )آل عمران، 36(. ایشــان توجه ویژه ای به تربیت و کمال فرزند داشت. مادر 
مریم علم غیب نداشت و آینده یک کودک برای همه غیب است؛ زیرا که جز خدای سبحان کسی 
آن را نمی داند و در آنجا در پاسخ از این اشکال گفتیم: او )از جایی خبر داده شده بود( می دانست 
که به زودی از شــوهرش عمران صاحب فرزندی صالح می شود که پیامبر می شود. بعدازآنکه حامله 
شد و همسرش از دنیا رفت، شکی نداشت که حمل در شکمش همان پسری است که به او وعده 
داده اند. بعدازآنکه فرزند را به دنیا آورد و فهمید حدســش خطا بوده است. پس اندیشه کرد. چون 
به خدای متعال ایمان و یقین داشــت پس یقین کرد که خداوند آن پســر وعده داده شده را به مریم 
می دهند و او دارای نسلی است که از فرزندان وی پیامبر موعود دنیا خواهد آمد. چراکه به طورقطع 
« ازاینجا معلوم می شود حنه )س( مطمئن بوده که فرزندش پسر  ً

را نِی مُحَرَّ
ْ
ک ما فِی بَط

َ
 ل

ُ
رْت

َ
ذ

َ
گفت: »ن

گاهی مادر مریم )س( از پسر بودن حملش حدسی نبود، چون خدا آن را به طور  اســت. همچنین آ
جزم از وی نقل کرد و چون فهمید فرزندش دختر است، از فرزند پسر مأیوس نشد و برای بار دیگر با 
یطانِ الرَّجِیمِ...« )طباطبایی، 1392، 3: 

َّ
رِّیتَها مِنَ الش

ُ
ها بِک وَ ذ

ُ
عِیذ

ُ
ی أ ِ

ّ
جزم و قطع عرضه داشت: »وَ إِن

269( در اطیب البیان آورده شده است که گفتار مادر مریم )س( دلالت دارد ایشان غرق در رضای 
الهی بودند. راضی بودند به اینکه آنچه حق تعالی به جای آورد در حق بنده، بهتر اســت ازآنچه بنده 
خواسته باشد. چون خداوند سبحان نسبت به بندگان رئوف است و می داند صلاح بندگان چیست؛ 
و حکیم است و کاری را بی دلیل انجام نمی دهد؛ اما بنده جهات مصلحت را احاطه ندارد، خواهش 
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خود را تمنا دارد. این خواهش ها منجر می شود به این که کراهت از یک جنس موجب فساد دین و 
دنیا شود، چنانچه زمان جاهلیت عادت زشت نخواستن دختر آن قدر شایع شد که بسیاری از دخترها 
را زنده به گور کردند )حسینی شاه عبدالعظیمی، 1363، 2: 81(. خداوند برای تعظیم حضرت مریم 
)س( در بین نقل کلام مادرش فرموده و خدا داناتر اســت به آنکه چه دختری آورده که مثلًا بهتر 
از هزار پسر است؛ بنابراین این جمله هم کلام حنه است که در مقام تسلیت خود گفته که شاید در 
این مولود سری باشد که خیر ما در آن باشد و این قرائت را در مجمع از امیرالمؤمنین )ع( نقل کرده 

است )ثقفی تهرانی،1398، 1: 408(.

د( شجاعت در رابطه به صورت مبارزه نرم با نام گذاری فرزند
نمایــش شــجاعت: مادر حضــرت مریم )س( شــجاعت را در حذف و غلبــه بر آداب 
نادرســت اجتماعی به نمایش گذاشــت. کلمه مریم در لغت آن روز جامعه حضرت مریم )س(، 
به طوری که گفته اند به معنای زن عابد و نیز زن خدمتکار اســت، از همین جا معلوم می شــود که 
چــرا این مادر دختر خــود را بلافاصله بعد از وضع حمل مریم نامید و چرا خدای تعالی این عمل 
او را حکایت کرد، خواســت تا بعد از نومیدی از زاییدن پسری که محرر برای عبادت و خدمت 
باشــد بدون درنگ همین دختر را برای این کار محرر کند و این نشان شجاعت ایشان بود )ثقفی 

تهرانی،1398، 1: 2۷0(.
شــجاعت عملی در رابطه خــود، جامعه و خدا )تحریر(: حنه، نذر کرد که فرزند در شــکم 
خــود را تحریر کند در آیه 35 آل عمران آمده اســت: پروردگارا آنچه در شــکم من اســت نذر 
تو کردم آزاد از هر قیود، مراد آن اســت که از هر قید آزاد اســت و فقط برای خدمت و عبادت 
توســت و هیچ کاری و عملی نســبت به خودم از وی نمی خواهم« )آل عمران، 35( و فرمود )به 
یادآور( هنگامی که همســر عمران گفت: پروردگارا! همانا من نذر کرده ام آنچه را در رحم دارم، 
برای تو آزاد باشــد )و هیچ گونه مســئولیتی به او نســپارم تا تمام وقت خــود را صرف خدمت در 
بیت المقدس کند(، پس از من قبول فرما که به راستی تو شنوای دانایی )همان( و فرمود پروردگارا! 
من دخترزاده ام درحالی که خداوند به آنچه او زاده داناتر اســت و پســر مانند دختر نیســت و من 
نامش را مریم نامیدم و من او و فرزندانش را از )شــر( شــیطان رانده شده، در پناه تو قرار می دهم 
در عصــر تولد مریم، وقتی پدر و مادری فرزند خود را »آزاد« می کرد، به معنای آن بود که فرزند 
خود را از قید سرپرســتی و ولایت خود خارج می کردند و اگر این آزادگی برای خدا بود به معنی 
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این بود که او را تحت ولایت خداوندی وارد می کردند؛ یعنی او را مخصوص بندگی و پرســتش 
خدا و خدمت نمودن در عبادتگاه می کردند. ایشــان آنگاه که فرزند خود را در راه خدای تعالی 
آزاد می کردند، دیگر او را در منافع خودشــان وادار به کار نمی کردند و از فرزندان خود اســتفاده 
شخصی نمی بردند و ازآنجاکه آن ها از هرگونه خدمت به پدر و مادر آزاد بودند، به آن ها »محرر« 
گفته می شد یا ازاین جهت که خالص از هرگونه تلاش و کوشش دنیوی بوده اند، به آن ها »محرر« 
می گفتند )امین، 1389: 106-107(. بعضی گفته اند که این دسته از کودکان از موقعی که توانایی 
بر این خدمات داشتند تا سن بلوغ، وظایف خود را زیر نظر پدران و مادران انجام می دادند و پس 
از رسیدن به سن بلوغ، تعیین سرنوشتشان به دست خودشان بود، اگر می خواستند به کار در معبد 
پایان داده و بیرون می رفتند و اگر تمایل داشــتند بمانند، می ماندند )شــیرازی، 1392، 2: 524(. 
شــجاعت حنه )س( در این است که ایشان فرزند دختری را بدون پدر یا شوهر، آن هم فرزندی را 
که پس از سال ها انتظار به دنیا آمده بود در راه خدا تحریر کرد و این هر سه حائز اهمیت است.

ه( ارتباط دوطرفه با خدا
حنه )س( ارتباط دوطرفه با خدا داشــت. حنه )س( چنان شرافتی داشت که مستجاب الدعوه 
بود و خدای متعال به دعای خالصانه او پاسخ داد و پس از دعای حنه )امین( خداوند فرمود دعای 
« )آل عمران: 38(. کلمه »قبول«  ً

 حَسنا
ً
بَاتا

َ
نبَتَهَا ن

َ
بُولٍ حَسنٍ وَ أ

َ
هَا بِق هَا رَبُّ

َ
ل بَّ

َ
ق

َ
ت

َ
او را پذیرفتیم. »ف

همراه با قید »حســن« در کلام، به معنای همان تقبل است؛ چون فرق تقبل با قبول این است که 
»تقبل« به معنای قبول با رضایت درونی اســت. پس می تــوان گفت معنای جمله موردبحث این 
اســت که خدای سبحان فرموده باشد: »فتقبلها رب ها تقبلا« و اگر از کلمه »تقبلا« به جمله 
»بقبول حسن« تعبیر کرد برای این بود که بفهماند حسن قبول مقصود اصلی از کلام است علاوه 
بر اینکه تصریح کردن به حسن قبول اظهار حرمت و شرافتی برای مادر مریم )س( است )همان: 
2۶۹(. خداوند رحمان می فرماید: »و لیس الذکر کالانثی« )آل عمران: 36( »اصطفای مریم و 
تطهیر وی عبارت است از اینکه دعای مادرش را مستجاب کرد، همچنان که اصطفای وی بر زنان 
عالم به این معناســت که عیســی )ع( از او متولد می شود و اینکه او و فرزندش آیتی برای عالمیان 

باشد، آیتی که مصدق کلام خدا باشد« )طباطبایی، 1374، 3: 272(.

ح( دوراندیشی
در ارتباط با دوراندیشی بانو حنه )س( در تفسیر المیزان آمده است که ایشان متوجه به ارتباط 
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خود با نســل خود و خدا و ایجاد زمینه ولادت پیامبر اولوالعزم در نســل تولد حضرت عیسی )ع( 
 اعلم بما وضعت« )آل عمران: 37( استفاده می شود که خداوند می داند 

ّ
بود. از ظاهر آیه: »و اللّه

فرزند دختر اســت ولیکــن با دختر کردن فرزند او خواســتیم آرزوی او را به بهترین وجه برآورده 
اســت و به طریقی که او را خشنودتر سازد و اگر او می دانست که چرا فرزند در شکم او را دختر 
کردیم هرگز حســرت نمی خورد و آن طور اندوهناک نمی شــد. او نمی دانست اگر فرزندش پسر 
می شــد، امیدش آن طور که باید محقق نمی شد و ممکن نبود نتایجی که در دختر شدن فرزندش 
هســت در پســر شــدن آن به دســت آید، برای اینکه نهایت نتیجه ای که ممکن بود از پسر بودن 
فرزندش به دست آید این بود که فرزندی چون عیسی از او متولد شود که پیامبری باشد شفادهنده 
کور مادرزاد و بیمار برصی و زنده کننده مردگان ولیکن در دختر بودن حملش نتیجه ای دیگر نیز 
عاید می شــود و آن این است که کلمه اللّه تمام می شود و پسری بدون پدر می زاید و درنتیجه هم 
خودش و هم فرزندش آیتی و معجره ای برای اهل عالم می شــوند، پسری می زاید که در گهواره 
با مردم ســخن می گوید، روحی و کلمه ای از خدا می شــود، فرزندی که مثلش نزد خدا مثل آدم 
)ع( است و از او و مادرش آن دختر طاهره مبارکه آثار و برکات و آیات روشن دیگر بروز می کند 

)طباطبایی، 1374، 3: 269(.
 در منطق قرآن، زن و مرد در آفرینش همســان و دارای حقوقی همتای یکدیگرند )نســاء: 4( 
یکی از این موارد مقاومت در برابر تفکرات نادرســت نخبگان شــیوه برخورد حنه )س( با تقدیر 
الهی و دختر شدن فرزند او و نذری که باید ادا می کرد. ایشان کسی بود که شیطان نتوانست او را 
بفریبد چنانچه در حدیث آمده است که امام باقر )ع( فرمودند »روزی عیسی )ع( از ابلیس پرسید 
آیا تاکنون شــده است که از حیله ات نتیجه ای نگیری؟ ابلیس پاسخ مثبت داد و گفت روزی که 
خداونــد به مادربزرگت »حنه«، مریم را عطا کرد، آنان از داشــتن دختر، دل خوش نبودند و من 
می خواستم آن ها را فریب دهم ولی مادربزرگت به خدا پناه برد و گفت: ربانی وضعتها انثی... و 
انــی اعیذهــا بــک و ذریتهــا مــن الشــیطان الرجیــم« )الراوندی، 1363، 1: 583(. ابوالفتوح در آغاز، 

روایت ابوهریره از پیامبر )ص( را می آورد: »هیچ مولود نباشــد و الّا چون بزاید، شیطان دست در 
ه مادر مریم و  او مالد و کودک از مس شــیطان بانگ دارد، مگر مریم را و عیســی را به دعای حَنَّ
یتَها...« )رازی، بی تا،  رِّ

ُ
ها بِک وَ ذ

ُ
عِیذ

ُ
ی أ ِ

ّ
اگر شما هم نیز خواهید، برای فرزندان خود بخوانید: وَ إِن

)294 :4
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8. نتیجه گیری
در داستان ولادت حضرت عیسی )ع(، بیان رفتار مادر حضرت مریم )س( و تلاش ایشان برای 
فرستادن دختر خود به معبد نوعی شیوه مواجه با عرف نادرست و رسوم جاهلی را به ما می آموزد 
در این مطالعه مادر حضرت مریم )س( با کمک گرفتن از حضرت زکریا )ع( که از علمای عصر 
خود بود و به مبارزه با جاه سوءاســتفاده نخبگان از جایگاه علمی و جاه طلبی های دوره معاصر 
گاه کردند که با مقاومت می توان رســوم نادرســت را  خود پرداخت و به این ترتیب به مردم را نیز آ
کنار گذاشت. ایشان بدون این که از واقعیت فرار کند با شجاعت ایستاد و با ایمان به مشیت الهی 
مانند مادر حضرت موســی )س( به خداوند اعتماد کرد و نذر خود را ادا کرد. بر این اســاس در 
شخصیت حنه )س( به عنوان الگوی برای مبارزه با جاهلیت سه رکن اصلی وجود دارد. شخصیت 
شــجاع و صادق، در عمل نذر خود تحریر فرزند برای خدا دعا اخلاص و تعهد به انجام عمل و 
در دعای ایشــان یقین به استجابت و دوراندیشــی و بصیرت دعای برای نسل های آینده سه رکنی 

بود که زمینه ولادت حضرت عیسی )ع( را فراهم کرد.

 

شکل یک. مدل شخصیتی حنه )س(

پیشــنهاد مطالعه این اســت که آداب غلط امروز ابتدا مشخص شــوند و شخصیت های امروز 
که توانســته اند با آداب نادرســت مبارزه کنند معرفی شــوند و به عنوان الگو مســیر زندگی ایشان 

مورداستفاده قرار گیرد.
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